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 گــروه فرهنگــی/ هنرمند به عنوان بخشــی 
تفکیک ناپذیــر از اجتمــاع، ناگزیر از روحیه 
غالب بر شرایط روزگار خود تأثیر می پذیرد 
روحیــه  آن  تکامــل  و  ادامــه  جهــت  در  و 
گام بــر مــی دارد. بدیهی اســت هر چه قدر 
ایــن روحیــه، انتشــار بیشــتری در لایه های 
اجتماعی پیدا کرده باشد، نسبت بیشتری 
بــا اثــر هنری پیــدا می کنــد و این انتســاب، 
زمینه بازتاب جریانات اجتماعی را در هنر 

به شکلی کاملًا واقعی فراهم می آورد.
شــعر از پیشــروترین هنرهایی است که در 
وضعیتــی مشــابه بــا دیگــر آفرینش هــای 
هنری می توانــد از روحیه غالب اجتماعی 
بیشترین تأثیر را بپذیرد و از همین رو است 
که می تــوان حقیقت های بازآفرینی شــده 
را براحتی در شــعر جست و جو کرد و اتفاقاً 
یکی از دلایل کارکردهای اجتماعی شعر از 
همین اصل نشأت می گیرد. بواقع از آن جا 
کــه هــدف نهایــی شــعر، انتقــال حقیقت 
اســت، ناگزیر شعر بیشــترین توجه خود را 
به کنش های حقیقی و بازتاب های ممکن 

آن معطوف می کند.
پیــروزی  از  پــس  ایــران  نوپــای  نظــام 
انقلاب اسلامی هنوز در کشاکش نیروهای 
انقلابــی بود و به اســتقرار کامــل حکومت 
خویش توفیق نیافته بــود که گرفتار جنگ 
بــا عــراق شــد. وضعیت شــعر فارســی در 
ایــن ســال ها کمابیــش بــه شــعر انقــلاب 
شــبیه بود و بــا همــان مشــخصات. »آغاز 
شــعر جنــگ نیــز ماننــد ســایر بخش  های 
موضوعــی شــعر انقــلاب، شــعری اســت 
شعار زده، بی پروا و واجد موضوعاتی نظیر 
دفــاع، حملــه، ایثــار، شــهادت، جانبازی، 
رشادت و... که با ایدئولوژی و گفتمان دفاع 
شرافتمندانه تا ســرجان، در پیوند نزدیک 
قــرار دارد. از حیث قالب نیز، شــعر جنگ 
تحولــی نســبت به شــعر انقــلاب نــدارد و 
تکرار همان قالب های آغاز شــده در شــعر 
انقلاب )مثنــوی، رباعی و دوبیتی، قصیده 
غزل و...( اســت و شــعر نو ســروده یا سپید 

سروده ای کمتر به چشم می آید.
جنــگ در چند اســتان مــرزی جنوبی و 
غربی اتفاق افتاده بود اما تجمع لشکری و 
مسیر اصلی حرکت ارتش عراق در جنوب 
کشــور و استان خوزســتان بود. ارتش عراق 
در کمتریــن زمــان ممکــن و در شــرایطی 
کامــلًا خارج از عــرف قوانیــن بین المللی، 
شــهرها و ســاکنان آنهــا را مــورد هجــوم و 
حملــه خود قــرار داد که نتیجــه آن ویرانی 
شــهرها و تعداد پرشمار شهیدان و آوارگی 
و بی خانمانی مردمانی شــد که ناخواســته 

جنگ بر آنها تحمیل شده بود.
قیصــر امین پــور فرزنــد جنوب اســت و 
درســت در سال هایی که شاکله شخصیتی 
او در هنگامــه انقلاب رشــد می کــرد و قوام 
و  آن  فرهنــگ  توســعه  در  و  می یافــت 
پاسداری از ارزش هایش گام بر می داشت، 
جنگ در سرزمین مادری او آغاز شده بود. 
قیصر در چنین شــرایطی بــا اولویت دادن 
به موضوع جنگ در شــعر خود، گزارشــگر 
واقعیت  هــای تکان دهنــده  جنگ شــد. با 
مــرور دو دفتــر اول شــعر قیصــر می تــوان 
ایــن اولویت را در حجم غالب شــعرهایی 
کــه در رابطه با جنگ منتشــر کرده اســت، 
جست و جو کرد که به عنوان نمونه در کتاب 
تنفس صبح از مجموع 51 شــعر منتشره، 
34 شــعر در ارتبــاط بــا جنگ آمده اســت 
کــه نشــان از تأثیرگــذاری فوق العــاده این 
مقولــه در شــخصیت و شــعر قیصــر دارد. 
این موضــوع را می  توان بــا حضور قیصر و 
دوســتانش هم چون سیدحســن حسینی، 
ساعد باقری و سلمان هراتی و شعرخوانی 

در جبهه  ها و در جمع رزمندگان توأم کرد.
به هر شــکل جنــگ به عنــوان واقعیتی 
اجتماعــی کــه در همــه لایه هــای زندگــی 
انسان ها تأثیرگذار است و تغییراتی اساسی 
در آن ایجــاد می نمایــد، در ایــران به وقوع 
پیوســت و ادبیــات به عنــوان یکــی از ارکان 
اجتمــاع، دگرگونی و تغییراتی را در شــکل 
و محتــوای خود پذیرفت که تقــارن زمانی 
این پدیده با پیروزی انقلاب و شباهت های 
ســاختاری آنها، شــباهت هایی ناگزیر را در 
رویکــرد ادبــی آن دو ایجــاد کــرد کــه از آن 
جملــه می تــوان بــه مضامیــن مشــترک، 
فقــر  گونگــی،  گــزارش  مشــترک،  واژگان 

خلاقیت و شعارزدگی اشاره کرد.
مســائل  بازتــاب  توضیحــات،  ایــن  بــا 
جنگ در شــعر قیصر امین پور که به عنوان 
از چهره  هــای اصلــی شــعر جنــگ  یکــی 
محســوب می شــود بســیار گســترده است، 

او در مقــام شــاعری که جنــگ را از نزدیک 
و نــه از روی گزارش هــای خبــری تلویزیون 
و رســانه ها لمس کرده بود، تــلاش خود را 
در جهت انعــکاس و انتقال واقعیت های 
جنــگ که عمومــاً می تــوان آن را ناشــی از 
حس دینی، انقلابی و وطن دوســتی شاعر 
دانســت متمرکز کرد. این تلاش، در شــعر 
امین پــور بازتابی قابــل توجه و چندوجهی 
داشــته است که در زیر به بخش هایی از آن 

خواهیم پرداخت.
ë ضرورت واقع نگری در شعر

آثــار ادبــی تاریـــخ گویــای رخدادهــای 
اجتماعی هر جامعه محســوب می  شود و 
شاید بتوان گفت دقیق ترین و درست ترین 
روایت  هــای اجتماعــی و تاریخــی را بایــد 
از متــن آثــار ادبی هــر دوره نوشــت. قیصر 
بــا درک درســت رســالت تاریخــی شــعر، 
هــم چنــان کــه در هنگامــه انقــلاب 57 و 
پیــروزی آن هــر چند به شــکلی محدودتر، 
بازتاب دهنــده واقعیت  هــای موجود بود، 
در آغــاز جنــگ و ســال  های ادامــه آن، در 
حــوزه امکانی شــعر خود به ثبــت و ضبط 
واقعیت  های این پدیــده فراگیر اجتماعی 
همت گماشــت که به طــور خاص می  توان 
نتیجه این تلاش را در دو دفتر اول شــعر او 

مطالعه کرد.
از عمده ترین تصاویر مشهود آن سال ها 
می تــوان به فضای جبهه هــا و خط مقدم، 
آوارگی هــای مــردم  شــهادت رزمنــدگان، 
جنگ زده، موشــک باران هــا، بمباران های 
هــوای شــهرها، تشــییع جنــازه شــهدا و... 
اشــاره کرد که از یک ســو در تحریک اذهان 
عمومــی و تشــویق رزمنــدگان و افزایــش 
روحیــه مقاومــت مؤثــر واقــع می شــد و از 
دیگر ســو امکان تحقیر و تضعیف دشمن 
را کــه مقاومــت مذکــور را غیرقابــل بــاور 

می پنداشت، فراهم می آورد.
نوشــیدن نور ناب، کاری است شگفت/ 
این پرســش را جواب، کاری است شگفت/ 
تو گونه یک شــهید را بوســیدی؟/ بوسیدن 
کوچــه  شــگفت)در  اســت  کاری  آفتــاب 

آفتاب/ ص41(
و یا هیچ  انگاری دشــمن در این رباعی: 
بیداری و چشم تو به خوابی است شگفت/ 
آن نور که خورده ای شــرابی است شگفت/ 
خفــاش مگــر خون تــو بیند در خــواب/ هر 
قطره خونت آفتابی است شگفت)همان/

ص42(
و نیز تصویری از جنگ شهرها: موسیقی 
شــهر بانــگ رودارود اســت/ رقاصه شــهر 
آتش اســت و دود است/ بر خاک خرابه ها 
بخوان قصه جنگ/ از چشــم عروسکی که 

خون آلود است)همان/ ص60(
و در مواقــع تهدیــد دشــمن و روحیــه 
چشــم  گوشــه  از  رزمنــدگان:  بــه  بخشــی 
یــک نظــر اندازیــم/ در خرمــن دشــمنان 
شــرر اندازیــم/ یــا خصــم، خــود از دســت 
ســپر انــدازد/ یــا مــا ز تنش، دســت و ســپر 
گزارش  اندازیم)همان/ص62(مهم ترین 
عاطفی جنگ در شعر قیصر، در - شعری 
برای جنگ- متبلور می شود. بی گمان این 
شعر از بهترین نمونه  های این مقوله است 
کــه شــاعر در آن بــا اســتفاده از رویدادهای 
ملموس فضای جنــگ، فضایی توصیفی 
از جنگ را به مخاطبان شــعر خود گزارش 
می کند:اینجا/ وضعیت خطر گذرا نیست/ 
آژیــر قرمز اســت کــه می نالــد/ تنهــا میان 

ساکت شب ها/ بر خواب ناتمام جسدها
خفاش های وحشی دشمن/ حتی ز نور 
روزنه هــا بیزارند/ باید تمــام پنجره ها را/ با 
پرده های کــور بپوشــانیم...)تنفس صبح/

ص22(
قیصــر در این شــعر، شــهری را گزارش 
می کنــد که فاجعه ای انســانی در آن اتفاق 
می افتــد و شــاعر خود را ناگزیــر از توصیف 
و تجســم ایــن شــهر می دانــد. در حقیقت 
شــاعر به عنــوان مرثیه گوی ایــن واقعیت، 
بــا آفرینــش این شــعر، مخاطبان خــود را 
بــه اشــتراک در تلخــی ایــن واقعیــت فــرا  

می خواند.
هرچقــدر توصیــف صحنه  هــای جنگ 
در فضایــی کــه غلبــه احســاس مخاطبان 
شــعر را ممکــن ســازد در هیجان بخشــی 
بــه جنــگ آوران و ترغیب مؤثر واقع شــود 
جنــگ  عرصــه  در  بیشــتری  مخاطــب  و 
از  برخاســته  گزارش هــای  باشــد،  داشــته 
حقیقت های جنگ و توصیف مشاهده ای 
آنهــا در هنگامــه مذکــور از اقبــال کمتــری 
برخــوردار اســت و ارزش ایــن گزارش هــا 
درســت از زمانی شــروع می شود که جنگ 

تمام شــده باشــد اما این شــعر امین پور از 
همان سال  های پیروزی بر سر زبان  ها افتاد 
و پــس از خاتمــه جنــگ و فروکــش کــردن 
گزارش های احساســی از آن نیز هم چنان 

مخاطبان خودش را حفظ می کند.
ë  ورود مؤلفه هــای عرفانی وحماســی در

شعر
در ریشــه یابی ایــن رویکــرد می  تــوان با 
روان شناســی،  دیدگاه هــای  از  بهره گیــری 
و  جنــگ  بیرونــی  واقعیــت  تأثیرگــذاری 
حقیقت هــای پیرامونــی آن بر شــخصیت 
عاملــی  را  او  شــعری  شــعور  و  شــاعر 
عنــوان  مذکــور  رفتــار  ابــراز  در  تأثیرگــذار 
کرد. جنــگ، عرصه تقابل مــرگ و زندگی 
اســت و طبیعتــاً انتخاب چنین شــرایطی، 
فراهــم کــردن تمهیداتــی روحــی و روانی 
ابتــدای  در  هر چنــد  می کنــد.  ایجــاب  را 
ظهــور شــعر جنــگ، ناگزیــری شــاعران از 
توصیف مســتقیم صحنه ها که ناخودآگاه 
واقعیت هــای ملمــوس جنــگ مثــل ابزار 
نظامی، اصطلاحات نظامی و رویدادهایی 
هم چون شــهید شــدن رزمندگان، پیروزی 
بر دشــمن، تصــرف خــاک کشــور و... را در 
برمی گرفت موجبات تســری نوعــی رفتار 
ابتدایــی حماســی در شــعر جنگ شــد اما 
با ســپری شــدن ســال  های ابتدایــی جنگ 
ایــن جریان، عمق پیــدا کــرد و مؤلفه های 
مفاهیــم  انتقــال  بــرای  را  شــاخص تری 
مذکور کشــف کــرد.از دیگر ســو هــم چنان 
کــه شــعر انقلاب محصــول انقطاع شــعر 
پیــش از خــود نبوده اســت، مقولــه ای هم 
چــون نگــرش عرفانی کــه طی چنــد قرن 
به عنــوان یکــی از اصلی  تریــن زمینه  هــای 
شــعر کلاســیک مــا مطرح بــوده اســت در 
شــعر انقلاب و بخصوص جنگ وارد شــد 
کــه مشــخصه  های ذاتــی جنــگ و رویکرد 
اعتقــادی انقــلاب، عمــلًا ورود ایــن پیــش 
زمینــه را در شــعر جنــگ بیشــتر تقویــت 
می کرد. مشــخصه  هایی هم چــون نبرد در 
راه خدا، توجه به آداب و آیین  های مذهبی 
از قبیــل دعاها، نماز شــب، ایثار، شــهادت 
و لقاءالله می توانســتند نزدیک ترین وجوه 
ممکن به عرفان باشند که شاعر با ناگزیری 
از توصیف آنها، پوششــی عرفانی در شــعر 

خود ایجاد کند.
زمــان آگاهــی شــاعر و ضــرورت غلبــه 
هیجــان در رویدادهــای اجتماعــی، شــعر 
قیصــر را ناگزیــر از آمیختگــی بــا عناصــر 
حماســی می  نمایــد و این ضــرورت چنان 
از اهمیــت برخــوردار اســت کــه شــاعر بــه 
مدد مؤلفه هــای عرفانی، حتــی در وصف 
شهیـــدان نیز از لحنی حمـــاسی اســتفاده 
چشــم  اندازی  از  را  مــرگ  و  می نمایــد 

حماسی عرفانی به تماشا می نشیند:
گفتم که چرا دشــمنت افکند به مرگ/ 
گفتا که چو دوســت بود خرســند به مرگ/ 
گفتم کــه وصیتــی نــداری؟ خندید/یعنی 
که همین بس اســت: لبخند بــه مرگ )در 

کوچه آفتاب/ص 53(
دیــدار تــو را بــه شــوق خواهم کوشــید/ 
چــون جامــه تازه ایــت خواهم پوشــید/ گر 
آتــش صد هــزار دوزخ باشــی/ ای مرگ تو 

را چو آب خواهم نوشید)همان/ص37(
هر چند رفتار حماســی شــعر این دوره 
از انقــلاب در شــعر بســیاری از شــاعران، 
منحصــراً به اســتفاده از واژگانی هم چون: 
جوشــن، ســنگر، ســمند، مصــاف، رخش، 
کارزار، گل ســرخ،  فنــا، ســپاهیان،  پیــکار، 
خــون، رویین تن، میدان، لالــه و... خلاصه 
می شــود اما در شــعر قیصر روندی تکامل 
یافته تربه چشــم می  خورد که برخــوردار از 
تغییــر آهنــگ کلام و دایره وســیع و تازه  تر 
واژگان اســت و این همه شــعر او را متمایز 
را شــهاب لازم  می کند:شــب عبــور شــما 
نیســت/ کــه بــا حضــور شــما آفتــاب لازم 
نیست/ در این چمن که ز گل های برگزیده 
پر اســت/ بــرای چیــدن گل، انتخــاب لازم 

نیست)همان/ص27(
از دیگر ســو قیصر با بهره گیری از نظام 
عرفانی شعر فارسی و در پرتو بیانی هنری، 
را در شــعر  اعتقــادی جنــگ  آرمان هــای 
خــود اعلام می کند. در این نظام اســت که 
قیصر، شهادت را بهانه ای برای دیدار حق 
می داند و شهید را حقیقتی جاودانه عنوان 
می کند و اشتیاق به شهادت رزمندگان را از 

این جاودانگی می داند.
جاودانــه  خروشــیدن،  خوشــا  ای 
جوشــیدن/ همچــو رود نــاآرام، زیــن کرانه 
کوچیــدن/ ای خوشــا ز خود رفتن، مســت 
خلســه ای خونیــن/ ســرخوش از ســماعی 
ســرخ، عارفانــه رقصیدن...)تنفس صبح/
آینــه/  از  مردانــی  رقــص  ص42(خوشــا 
سواران میدانی از آینه/ خوشا رفتن از خود، 
رســیدن بــه خویــش/ ســفر در خیابانــی از 
آینه/ همه غرق حیرت ز دیدار خویش/ در 
امواج طوفانی از آینه/ درآغاز آیینه بودیم و 
باز/ بیابیم پایانی از آینه)آینه های ناگهان/

ص147(
یکــی از وجــوه اصلــی جنــگ در شــعر 
در  و  اســـت  شــهادت  ســتایش  قیصــر، 
بـــسیاری از شــعرهای او می توان این رفتار 
معنــوی و عارفانــه را به روشــنی به تماشــا 
نشســت. شــدت بار عاطفــی انتقال چنین 
درونمایه  هایی در شــعر قیصر و ســادگی و 
صمیمیــت زبــان این انتقال، شــعر او را  از 
جایگاهی ممتاز که در شــعر دیگر شاعران 

کمتر مشاهده می شود، برخوردار می کند:
دیــوار!/ دیوار ســرد و ســنگی ســیار!/ آیا 
رواســت مرده بمانــی/ در بنــد آن که زنده 
بمانــی؟/ نــه!/ بایــد گلــوی مــادر خــود را/ 
از بانــگ رودرود بســوزانیم/ تــا بانــگ رود 
رود نخشــکیده اســت/ باید ســلاح تیزتری 
برداشــت/ دیگر سلاح سرد ســخن کارساز 

نیست...)تنفس صبح/ص26(
شبی به حلقه درگاه دوست دل بندیم/ 
اگر چه وا نکند، دست کم دری بزنیم/ تمام 
حجم قفس را شناختیم، بس است/ بیا به 
تجربه در آســمان پری بزنیم/ اگر چه نیت 
خوبی اســت زیســتن اما/ خوشــا که دست 
به تصمیــم بهتــری بزنیم)تنفس صبح/

ص43(
بــا وام گرفتــن مصالــح شــعر  قیصــر 
عرفانی و کلاســیک و تدوین شاعرانه  آنها، 

ستایش خود را از شهادت وانمود می کند:
موجیــم و وصــل مــا، از خــود بریــدن 
است/ ساحل بهانه ای است، رفتن رسیدن 
است/ تا شــعله در سریم، پروانه اخگریم/ 
شمعیم و اشک ما، در خود چکیدن است 

)آینه  های ناگهان/ص149(
ë  ایجــاد شــباهت میــان وقایــع جنگ و

فاجعه کربلا
زمینه هــای اعتقــادی انقــلاب و پیونــد 
عمیــق مذهــب بــا ملیــت در ایــن برهه از 
تاریخ از یک ســو و اســتفاده از ظرفیت های 
حماســی و نوســتالژیک فاجعــه کربــلا که 
موید آزادی خواهی و دین  مداری شیعیان 
اســت و بالقوه می تواند دســتمایه شاعران 
جنگ قرار گیرد، از ســوی دیگر، واســطه ای 
برای گســترش این پیوند در شــعر گردید و 
شــاعران با توجــه به این ســرمایه معنوی، 
به عنــوان  را  مذهبــی  سیاســی  الگویــی 
رویکردی کیـــفی در شعـــر تعریف کردند. 
قیصــر امین پــور ایــن ســرمایه تاریخــی را 
که در آیین انقلاب، زمـــینه ســاز حـــرکت و 
تأثیرگــذاری فوق العــاده ای شــده بــود، در 
شعر خود وارد کـرد و با تشبیه کردن برخی 
وقایــع انقــلاب و جنــگ بــه فاجعــه کربلا، 

تحولی کیفی در شعر خویش ایجاد کرد.
حرکت و توجه جدی قیصر به این پیام 
تاریخی، از اشــاراتی مستقیم در شعرهای 
دفتر »در کوچه آفتاب« شــروع می شــود و 
شــاعر با بهره  گیری از ایــن ارزش تاریخی و 
عقیدتــی، ارزش های هنــری آفرینش های 
شــعری خــود را به نمایــش می گــذارد که 
البته در این ســیر با پرهیز از سطحی نگری 
و شــعارزدگی، شــعور شــاعرانه خــود را بــا 
مخاطبانش در میــان می گذارد. مجموعه 
»در کوچــه آفتــاب« از حیــث رویکــرد او به 

مسأله کربلا شاخص ترین اثر اوست.

خود را چو ز نسل نور می نامیدند/ رفتند 
و به کوی دوســت آرامیدند/ سیراب شدند 
زانکه در اوج عطش/ آن حادثه را به شــوق 

آشامیدند)در کوچه آفتاب/ص22(
کــه  دارد/  بی تــاب  دلــی  غــم  از  قلــم 
گلــوی  دارد/  قــاب  خــون  از  تصویــر  ایــن 
تشــنه خــون خــدا را/ لب تیغــی دریغا آب 

دارد)همان/ص 91(
بــه  آرام  آرام  مستـــقیم  تأثیــر  ایــن 
استفاده  های هنری تغییر ماهیت می دهد 
مثــلًا  می کنــد.  پیــدا  دوچندانــی  ارزش  و 
نمی تــوان به تأثیرگذاری واقعه عاشــورا در 

چند سطر ابتدایی این غزل بی توجه بود:
بــاران گرفت نیزه و قصــد مصاف کرد/ 
آتش نشســت و خنجر خــود را غلاف کرد/ 
گویی که آسمان سر نطقی فصیح داشت/ 
با رعد ســرفه های گران، سینه صاف کرد...

)تنفس صبح/ص28(
جنبــه  می تــوان  خصــوص  ایــن  در 
محتوایــی و زبانی شــعر قیصــر امین  پور را 
به عنــوان نمونه ای کــه در جهت معرفی و 
پیوند رکن حماســه در شــعر جنگ و کربلا 

تلاش داشته است، معرفی کرد.
این خاک به خون عاشقان آذین است/ 
این اســت در ایــن قبیله آیین، این اســت/ 
زین رو اســت که بی سوار بر می گردد/ اسب 
تو که زین و یال آن خونین اســت)در کوچه 

آفتاب/ص22(
از شــاعرانه ترین شــعرهای قیصــر کــه 
بــا بهره گیری از حماســه کربــلا و در جهت 
اســت،  شــده  ســروده  آن  هنــری  توســعه 
می تــوان به شــعر »نــی نامــه« اشــاره کرد 
که در فضایــی بدیع و با اســتفاده ای تازه از 
عنصــر عرفانی »نی« آفریده شــده اســت. 
»قیصر در مثنوی نی نامه خود، به ماجرای 
نی در عاشــورا اشــاره می کند، یعنی بر این 
بــاور اســت کــه عاشــورا فریــادی بــود برای 
بازگشــت انســان ها بــه حقیقــت خویش و 
یادآوری وطــن اصلی خود و این نگاه ژرف 
به عاشــورا، پیش از امین پور سابقه نداشته 

است«.)17(
کمتــر  در  »نی نامــه«  تصاویــر  برخــی 

شعری با این موضوع سابقه داشته است:
خوشــا از دل نم اشکی فشاندن/ به آبی 
آتش دل را نشــاندن/ خوشا زان عشقبازان 
یاد کــردن/ زبــان را زخمــه   فریاد کــردن... 

)آینه های ناگهان/ص 162(
ë  متعالــی شــاخصه های  ســتایش 

جنگ)دفاع، شهادت، پیروزی و...(
در نگاهــی گــذرا می  توان، تبلــور وطن 
در  را  ملتــی  هـــر  شجاعـــت  و  دوســتی 
هنـگامه جنگ و صحنه های مخاطره آمیز 
از دســت دادن سرزمین مادری آن ملت، 
جســت و جو کرد. تجلی این حس متعالی 
می توانــد چهره هــای متفاوتــی را از خــود 
بــروز دهــد کــه از آن جملــه می تــوان بــه 
مبارزه بـــا دشمن در صحنه های گوناگون 
نبرد حقیقی و نبرد اعتقادی اشاره کرد. از 
یک ســو می توان به جنبه دفاع مسلحانه 
و صیانت از خاک سرزمینی اشاره نمود و 
از دیگر سو می توان با الهام از صحنه های 
نبرد و با توسل به سلاح ادبیات در ترویج 
روحیــه میهن دوســتی و ترغیب ملت در 
خــود  اعتقــادات  و  ســرزمین  پاسداشــت 
چنیــن  محصــول  طبیعتــاً  کــرد.  تــلاش 
ادبیاتی، بازتاب اندیشــه ای است که خود 
را موظــف به پاســداری و تحکیم مرزهای 
وطــن می دانــد که گســتره اعتقــادی او در 
تقویــت ایــن وظیفــه نقــش مؤثــری را بر 

عهده دارد.
شــعر قیصــر امین پــور مولــود چنیــن 
شــرایطی اســت. قیصر جنگ را از نزدیک 
درک کــرده اســت و در دفــاع از ســرزمین 
خود و پاسداشت ارزش های اعتقادی اش 
هــم با اســلحه نبــرد بــه مبارزه برخاســته 
اندیشــه  و  فکــر  ســلاح  بــا  هــم  و  اســت 
هنرمندانه خود. شــعر قیصر مســتندی از 
اتفاقــات حقیقــی و معنوی جنگ اســت. 
در چشــم  انداز شــاعر، جنــگ در محدوده 
تجاوز سرزمینی خلاصه نمی شود و ذهن 
و خیال شــاعر، مرزهــای فکری و عقیدتی 
را نیــز در برمی گیرد و مفاهیمی هم چون 
دفــاع، شــهادت، پیــروزی، ایثــار، وصــف 
و  و جــان  رزمنــدگان  رفتارهــای معنــوی 
از  هالــه ای  در  رزمنــدگان  جهان گریــزی 

معنویت بیان می شود.
شعر قیصر مملو از شعرهایی است که 
درونمایه های آن را مفاهیمی از این دست 
تشــکیل داده است. از این میان می  توان به 

نمونه های جدی آن اشاره کرد:

ë جهاد و دفاع
میــدان بــه ســپاه خصــم تنــگ اســت 
هنوز/ از خون شهید لاله رنگ است هنوز/ 
شمشیر مکن غلاف جز در تن خصم/»از 
دســت منه سپر که جنگ است هنوز« )در 

کوچه آفتاب/ص59(
جنگ اســت بیا که جان فشانی بکنیم/ 
بکنیــم/  جاودانــی  حماســه،  چــو  کاری 
آن ســان به تن دشــمن خود زخــم زنیم/
کــز روزن زخــم دیده بانــی بکنیــم )همان 

ص63(
ë شهید و شهادت

ســتایش  و  شــهید  وصــف  بــا  قیصــر 
شــهادت طلبی  و  شــهادت  رویکــرد 
را  خــود  مذهبــی  اعتقــادات  رزمنــدگان، 
بــه نمایــش می گــذارد و هــم چنــان کــه 
مفاهیمــی از این دســت در شــعر آغازین 
سال  های جنگ به فراوانی یافت می شود 
در شعر قیصر امین  پور نیز از بسامدی بالا 

برخوردار است:
در راه، دل ایــن پــاره گل باید داد/ ســر 
در ره عشق مشتعل باید داد/ عشق است 
دلیل راه مردان خطر/سررشــته کار دست 

دل باید داد)همان /ص50(
دیــدار تــو را به شــوق خواهم کوشــید/ 
چــون جامه تــازه ایت خواهم پوشــید/ گر 
آتــش صدهزار دوزخ باشــی/ای مرگ، تو 
را چو آب خواهم نوشید)همان /ص37(

او را چنــان کــه خواســت/ بــا آن لباس 
سبز بکارید/ تا چون همیشه سبز بماند/ تا 
چون همیشه ســبز بخواند/ او را/ وقتی که 
کاشتند/ هم ســبز بود هم سرخ...)تنفس 

صبح/ ص19(
ز بــس فرشــته بــه تشــییع لالــه آمــد و 
رفت/ صــدای مبهم برخورد بــال می آید/ 
مپــرس از دل خود »لاله هــا چرا رفتند« که 
بوی کافری از این ســؤال می آید... )همان/ 

ص33(
در نــگاه قیصــر آن چنــان شــهادت از 
ارزش و تقدســی برخــوردار اســت کــه در 
شــعر خود از شــکیبایی خانواده  های شهدا 
و دلــداری آنها نیــز می ســراید و در نهایت 

شهادت را »تصمیم بهتر« می  نامد:
بیا بــه خانه آلاله ها ســری بزنیم/ ز داغ 
بــا دل خــود حرف دیگــری بزنیــم/ به یک 
بنفشه صمیمانه تســلیت گوییم/سری به 
مجلس سوگ کبوتری بزنیم/ اگر چه نیت 
خوبی است زیستن اما/ خوشا که دست به 

تصمیم بهتری بزنیم)همان/ص43(
قیصــر حتــی تشــییع جنــازه شــهیدان 
را، تشــییع جنــازه بدرقــه کننــدگان شــهدا 
می داند و در فضایی شاعرانه و بدیع چنین 

می نویسد:
ای کعبه هــای کوچــک چوبی!/ مــا زایر 
شما هستیم/ اما شــما/ این گونه در طواف 

که هستید؟/ آیا/ بر شانه های ما
ایــن فوج پر شکســته شــمایید؟/ ما/ بر 
شانه های شماییم/ بر شانه شما! )آینه  های 

ناگهان/ص108(
ë پیروزی

جنــگ  شــعر  در  مفهومــی  مرزهــای 
را نبایــد بــا معیــار معمــول بررســی کرد و 
رویکرد محتوایی شــاعران این عصر بیشتر 
بر اساس نگاه نو و ارزش بخش به مفاهیم 
جنگ است. در شعر این دوره همه حالات 
و رفتارهــای رزمنــدگان بنــا بــه اعتقــادات 
اســلامی و تمکیــن در برابــر وجــه دینــی 
انقلاب، از قدســیتی خاص برخوردار است 
و از همین رو اســت که پیروزی و شکســت، 
فتح محســوب می شــود و شــهادت در این 
بــه  صحنــه بزرگ تریــن پیــروزی ممکــن 
حســاب می آید. قیصر نیز با برخورداری از 
چنین آبشخوری ذهنی پیروزی و مصادیق 
پیروزی را در شــعر خود به نمایش گذاشته 

است:
برخیــز و بخــوان ســرود پیــروزی خون/ 
هنگام بهار و فصل نوروزی خون/ با رویش 
لاله های خونین بنگر/ بر دامن ســبز دشت 

گل دوزی خون )در کوچه آفتاب/ص62(
او را/ وقتــی کــه کاشــتند/ هــم ســبز بود 
هم ســرخ/ آن گاه/ آن یار بی قــرار/ آرام در 
حضور خدا آســود/ هر چند ســرخ سرخ به 
خاک افتاد/ اما/ این ابتدای سبزی او بود...

)تنفس صبح/ص19(
آغاز شد حماســه بی انتهای ما/ پیچید 
در زمانه طنین صدای ما/ آنک نگاه کن که 
ز خون نقش بســته اســت/ بر اوج قله های 
خطــر جای پای ما/ بنگــر چگونه عاطفه از 
دســت می رود/ ای وای اگر ز پای نشــینیم، 

وای ما)همان/39(

    بازتاب مســائل جنگ در شــعر قیصر امین  پور که به عنوان یکی از چهره  های اصلی  شــعر جنگ محســوب می  شــود بسیار 
گســترده اســت، او در مقام شــاعری که جنگ را از نزدیک و نه از روی گزارش  های خبری تلویزیون و رســانه  ها لمس کرده بود، 
تلاش خود را در جهت انعکاس و انتقال واقعیت  های جنگ که عموماً می توان آن را ناشــی از حس دینی، انقلابی و وطن

دوستی شاعر دانست متمرکز کرد. این تلاش، در شعر امین پور بازتابی قابل توجه و چندوجهی  داشته است
    زمینه  های اعتقادی انقلاب و پیوند عمیق مذهب با ملیت در این برهه از تاریخ از یک سو و استفاده از ظرفیت های حماسی 
و نوستالژیک کربلا که موید آزادی  خواهی و دین  مداری شیعیان است و بالقوه می تواند دستمایه ی شاعران جنگ قرار گیرد، 
از ســوی دیگر، واسطه  ای برای گســترش این پیوند در شعر گردید و شــاعران با توجه به این سرمایه  ی معنوی، الگویی سیاسی  

مذهبی را به عنوان رویکردی کیـفی در شعـر تعریف کردند
    قیصر جنگ را از نزدیک درک کرده اســت و در دفاع از ســرزمین خود و پاسداشت ارزش  های اعتقادی  اش هم با اسلحه  ی 
نبرد به مبارزه برخاســته است و هم با سلاح فکر و  اندیشه  هنرمندانه  ی خود. شعر قیصر مستندی از اتفاقات حقیقی و معنوی 
جنگ است. در چشم  انداز شاعر، جنگ در محدوده  ی تجاوز سرزمینی خلاصه نمی  شود و ذهن و خیال شاعر، مرزهای فکری 
و عقیدتی را نیز در برمی  گیرد و مفاهیمی هم چون دفاع، شــهادت، پیــروزی، ایثار، وصف رفتارهای معنوی رزمندگان و جان و 

جهان گریزی رزمندگان در هاله  ای از معنویت بیان می شود
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